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  نقد ةبوتدر  فرارود تاريخي جغرافياي بر درآمدي

  *محسن رحمتي

  چكيده
 در ؛فـرارود  تـاريخي  جغرافيـاي  بر درآمدينوشتار حاضر جايگاه تبييني و تفسيري كتاب 

ترين  شرقي ،ماوراءالنهر. كند مي را از دو منظر ايجابي و سلبي نقد اسلامي نخستين هاي سده
تنگاتنـگ فرهنگـي،    پيوندهاي نخستين اسلامي هاي قرن طي ،ايالت جهان ايراني و اسلامي

و  اسـت  و سياسيِ انكارناپذيري با ديگر نواحي جهـان اسـلام داشـته    ،اقتصادي، اجتماعي
 كتـاب كنون چندان شناخته شده نيست.  تاهاي جغرافيايي آن   حال، حدود و ويژگي عين در

آغـاز   سـر نوعي  به،  است تاريخ ةرشتدانشجويان  شده براي معرفي كه كتاب درسييادشده، 
اهميت موضوع و پـردازش متفـاوت   . استشناسي  فرارودهاي  در پژوهش جديدجرياني 

 ،محتـوا  ناهمـاهنگي عنـوان و  مسـئله،  ابهـام در  ولـي   ،اسـت  مطلب از نكات ممتاز كتاب
 تحقيقات جديد،استفاده از در  نكردن و توجه نداشتن منابع اصلي، تدقيق ةهماز  نبردن بهره

 از در مـتن و ويرايشـي   محتـوايي اغـلاط   ،تـدوين كتـاب  موازين علمي در  نكردن رعايت
  .است اين كتابهاي  نارسايي
  .جغرافياي تاريخي، فرارود ،تركستان شرقي ايران فرهنگي، ها: كليدواژه

 

  مقدمه .1
ادبـي ايـران    ـ  نقشي كه ماوراءالنهر، بخشي از قلمرو فرهنگي ايران، در تجديد حيات علمي

ضرورت  گران پژوهشدر قرن سوم و چهارم هجري ايفا كرد، بازكاوي تحولات آن را براي 
است كه فهم تحولات تاريخي هـر منطقـه بـدون شـناخت درسـت از       بديهي بخشد. مي

عنـوان   بـا كتـابي را   انتشـارت سـمت   بنابراين،شرايط جغرافيايي آن ميسر نخواهد بود. 
                                                                                                 

   Mohsenrahmati45@gmail.com تاريخ، دانشگاه لرستان،دانشيار گروه  *
  01/10/1396، تاريخ پذيرش: 12/07/1396تاريخ دريافت: 
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 ـ ياسـلام  نينخست يها در سده ؛فرارود يخيتار يايجغراف بر يدرآمد منبـع  منظـور   هرا ب
جـدايي حاكميـت    بـه  باتوجـه  است.ه منتشر كرد »جغرافياي تاريخي ايران«اصلي درس 

ابعـاد   ةهم ـدر چهـار قـرن اخيـر، تـاريخ آن منطقـه نيـز در        سياسي ماوراءالنهر از ايران
 رغــم بــهفرهنگــي، سياســي، اجتمــاعي، و جغرافيــايي آن در ايــران ناشــناخته مانــده و 

 انجامهاي زيادي كه براي بازشناسي پيوندهاي تاريخي و فرهنگي فرارود با ايران  تلاش
آثـار برخـي مستشـرقان،     ةترجم ـجز  به ،جغرافياي تاريخي آن ناحيه دربارةگرفته، هنوز 

 يمحقق ـ از . كتاب حاضر نخسـتين پـژوهش  تأليف نشده بودي به زبان فارس كتابيهيچ 
  .استايراني در اين زمينه 

  
  مزاياي كتاب .2

آن است كه فرارود را بخشي از ايـران دانسـته و بـا تأكيـد بـر       يادشده هاي كتاب  از ويژگي
يگانگي فرهنگي ميان اين دو ناحيه، موضوع كتاب را به بررسي جغرافياي تاريخي يكـي از  

، جامعيت بحث و تفكيك موضوعي آن است. ويژگي ايران تبديل كرده است. دومين نواحي
نوشتند و زير عنوان هر  شهر مي به شهراين، شرح و توصيف جغرافياي تاريخي را   از  پيشتا 

مرتبط با آن را  مؤلفةو هر  ،مربوط به شهرسازي، فرهنگ، جمعيت، اقتصاد مسائلشهر تمام 
يك از اين موارد يك فصل اختصاص  هربا تفكيك موضوعي به  كتابنوشتند، اما در اين  مي
پرداختـه  جـا   آن و در شرح نواحي شمال و شرق سيحون، به معرفي ايلات تـرك  شده داده

موضـوعات مربـوط پرداختـه و     ةهم ـكه در حجمي متناسـب بـه    اين سومين ويژگياست. 
و در پايان كتاب چاپ  شده ا كيفيت مناسب از آثار تاريخي فرارود تهيهتصاويري ب چنين هم

  شده است.
ترتيـب    كـه شـرح آن بـه    دهـد  نشان مي آنرا نيز در  ها  ستيبرخي كامتن كتاب  ةمطالع

  .خواهد آمد
  

 هاي شكلي و ظاهري . كاستي3

 ،رعايت كندبا دقت اين موارد را  بايدنوشتن آثار پژوهشي اسلوب خاص دارد كه نويسنده 
 ادامـه بـه   كـه در  است گرفته جهت از اسلوب علمي فاصله اما در متن كتاب حاضر از چند

  شود. پرداخته ميها  آن
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  تكرار مطالب 1.3
كتـاب رعايـت نشـده و در بسـياري      ايـن  هاي علمي پرهيز از تكرار است كـه در  از معيار

 ،138، 105، 95، 97، 70، 61 - 54، 45، 40 ،35 - ،33، 23، 20، 13 جملــــه صــــفحات از
. كـرد مشـاهده   توان مي) 242 - 241، 229 ،225 –219 ،176، 171 - 170 ،153 ،151 - 148

بـار از قـول    هـاي مشـابه از يـك مـاجرا را هفـت      رسد كـه توصـيف    حدي مي به   اين تكرار
  ).285 - 284: 1392مهر  شجاعيكند (  تكرار مي متعددنويسان  جغرافي

  
  ارجاعاتدر  دستي يكفقدان  2.3

استناد نقل  موردمنبع  شناختي كتاببار مشخصات كامل  نخستيندر پژوهش مرسوم است كه 
و در موارد بعدي فقط اسم اشهر نويسنده را ذكر كننـد. مؤلـف ايـن قاعـده را مهمـل      شود 

نخسـت   ؛اين كتاب شده است دهيِِ از چند جهت باعث آشفتگي در ارجاع همينگذاشته و 
 شده است؛ آوردهمتوالي يا متناوب با مشخصات كامل  صورت بهبرخي منابع چندبار  كه اين
). 16 - 14، 7 - 6: 1392مهـر   شـجاعي ( العـالم  حدودو  ،حوقل، جيهاني، اصطخري ابن مانند
، 76 - 74 همـان: بلاذري، علي، شعبان، گيب، خطيـب (  چون همبراي بسياري از منابع  ،دوم
را ثبــت  شــناختي كتــاب) مشخصــات 177 ،129، 126، 122 - 120، 114، 107، 99، 80
كامل برخـي   شناختي كتابارجاع) بار  چهل(گاهي بعد از  كند، ولي در ارجاعات بعدي نمي
  ).273 - 271همان: ( و فرامكين ،مثلاً فراي، دياكونوف، فولتس ؛دهد را ارائه ميها  آن از

و گاهي منبعي را  )216 ،152 ،149 - 148همان: ( دهد گاهي به نام كتاب ارجاع مي ،سوم
، 140 براي نمونه، بنگريـد بـه همـان:   ( كند ذكر مي مؤلفبار با نام   بار با نام كتاب و يك يك
، بارها بـه نـام   سغدي مطالعاتدر ارجاع به كتاب  چنين، هم). 208، 203 - 202 ،158، 147

به نـام   و تغيير رويه دادهباره  )، ولي يك163، 155، 146 ،121 ،76همان: ( كتاب ارجاع داده
) و مجدداً در زيرنويس بعدي به نام كتـاب  2، پانوشت 196همان: ( آذرپي ، يعنيمؤلف آن

آن را بـدرالزمان   ةنويسـند )، ولي در فهرست منـابع،  1، پانوشت 294همان: ( دهد مي ارجاع
آن  ي موارددر ارجاعِ متوالي به يك منبع در برخ ،). چهارم314همان: ( كند قريب معرفي مي

نيـز بـه    ؛)6، پانوشـت  103همـان:  ( ). در جـايي 93، 63همـان:  ( مغفول گذاشـته اسـت   را
  آورده است. »202 ص همان، حوقل،«بعدي  پانوشتارجاع داده و در  حوقل ابن

متـداول در   ةشـيو  در مـواردي  كـه  ، درحالينظمي در ارجاع به مقالات است بيپنجم، 
، در )292، 128(براي نمونـه، بنگريـد بـه همـان:      كند دهي به مجلات را رعايت مي ارجاع
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). 3 پانوشـت ، 175؛ 7 پانوشـت ، 79همـان:  كنـد (  برخي موارد به ايـن شـيوه عمـل نمـي    
ــم ــين ه ــه   ،چن ــاع ب ــاريخدر ارج ــران ت ــريج اي ــان: ( كمب )، 196، 164 ،160 ،121هم

ــاريخ ــدن  ت ــاي  تم ــياي ه ــزي آس ــان: ( مرك ــالات 161 - 157، 139 - 138، 11هم )، و مق
هايي  نظمي ششم، بي كند.  اي ناهمگون عمل مي گونه به)، 6 پانوشت، 99همان: ( دايرةالمعارف

به  )7و  2 پانوشت( 71ة صفحدر  كه چنان شود، ديده مي شده داده كه در ذكر صفحات ارجاع
 اسـت؛  اسـتناد كـرده   277 - 157صفحة  به 3پانوشتو در  277تا  175صفحة  العالم حدود

صـفحه از   122يـا   102 استناد بايد به مورداين بدان معناست كه افراد براي يافتن اطلاعات 
متفاوت از يك منبع استناد كرده و به اين  ةصفحبه دو  چنين، همكنند.   مراجعه العالم حدود

). 8 و 7 پانوشـت ، 121همـان:  ( 72 ، ص91 ص: بهـزادي،  دهـد  مـي شكل عجيب ارجـاع  
، معلوم نيست كه اين ارجاعـات بـه   است بوده مؤلف ةاستفاد موردهزادي دو اثر ب جاكه ازآن

رسد كه فقـط   به اوج ميجا  آن معمولِ استناد در ةقاعدبه توجهي  بياست. اين  ويكدام اثر 
شناختي و حتـي   منبعبه نام نويسنده و ناشر بسنده كرده و از ذكر نام اثر و ديگر مشخصات 

). 2 پانوشت، 170 ؛1 پانوشت ،67: 1392مهر  شجاعي( رود ميارجاع طفره  مورد ةصفحذكر 
را بدون سال نشر و بدون ذكر صفحه ذكـر كـرده    شناختي كتابدر جاهاي ديگر،  چنين، هم

  ).1 پانوشت، 127 ؛3 پانوشت، 126همان: ( است
  
  ارجاعات ناصحيح 3.3

منبعي نقل كرده  مطلبي را از كه اينديگر كاستي ثبت ناصحيح صفحات موردارجاع است يا 
، 73، 71، 67 ،66، 40، 39، 20: 1392مهـر   شـجاعي ( دهـد   و به منبـع ديگـري ارجـاع مـي    

  ).289 ،278 ؛1 پانوشت 183، 81 ؛4 پانوشت
  
  ذكرنكردن مشخصات منابع 4.3
در  بايدارجاع داده شده ها  آن مشخصات منابعي كه در متن كتاب به پژوهشي، فقط ياثر در

 هـا  پانوشـت كـه در   چنان كرده است،ندان ترين توجهي ب شود. مؤلف كممنابع ذكر  فهرست
حـدود   شـناختي  كتابولي در فهرست منابع، مشخصات  ،اثر ارجاع داده 77فقط به حدود 

انـد.    درصـد منـابع اسـتفاده كـرده     25منبع را درج كـرده و بـا ايـن حسـاب، فقـط از       300
ارجاع شده در فهرسـت پايـاني   ها  آن ها به پانوشتاثري كه در  77مورد از نهُ  ،ديگر سوياز

، بـازورث، هـرودوت،   كـوب  زريـن رودكي، علي، شعبان، خطيبـي،   چون هماند:  درج نشده
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). 206 - 205، 143 - 142، 133 - 132، 129، 99، 75 - 73، 32: 1392مهـر   شجاعي ( كفالايا
فقـط   مؤلـف  شود كه گمان برده مي جا نياورده، هيچاين منابع را در  شناختي كتاب جاكه ازآن

  ديگر اين ارجاعات را آورده است. منابعبا رونويسي از 
معمول در ترتيب الفبايي در فهرست منابع پايـاني   ةقاعدسان،  با عملكرد ناهم چنين، هم

 كرده،). در مواردي نيز از يك اثر استفاده 319 ،310، 306 - 305همان: ( رعايت نشده است
چند چـاپ از همـان اثـر را آورده و معلـوم      شناختي كتاباياني مشخصات ولي در فهرست پ

 ،315همـان:  ( و كاشـغري  ،مثل نرشخي، كولسنيكفبهره برده است. كند كه از كدام يك   نمي
رسد كه مؤلف در زيرنويس به يك كتـاب ارجـاع    ). اين آشفتگي زماني به اوج مي318
همـان:  ( است  را ننوشته يا مغاير نوشتهدهد و در فهرست پاياني مشخصات آن كتاب  مي
گلـدزيهر،   و بهزادي درمورد ؛3 پانوشت، 314، 231 ،170؛ 5 پانوشت، 196 ،177، 80 -79

  چاپ مسكو). ةشاهنام ،سغدي  مطالعات
  
  اغلاط دستوري و نگارشي 5.3

 ةاسـتفاد كتاب اغلاط ويرايشي در متن كتاب است كه از آن جمله  هاي از كاستييكي ديگر 
)، 278، 100، 97: 1392مهـر   شـجاعي » (،« از علامت نگارشـي ويرگـول   جا و نابه نامناسب

، 50، 91همـان:  ( فاعل و فعل بودن تناسبنامناهماهنگي بين آغاز و انجام برخي جملات و 
 ،66 - 65، 62همـان:  ( گذاري يا ثبت نادرست نامِ ايلات ترك قرَلقُ اعراب)، 164، 107، 40

همان: ) و كنجينه (68همان: ( )، يغما72همان: ( )، ترُگش288 ،286، 250 ،243، 230 - 228
، اغلاط تايپي متعددي در كتاب است كه ضمن اشاره به برخي از براين علاوه. است) 72، 63
(= غوز يا غز)،  حوضه)، غور (= كنيم: حوزه مقابل آن درج مي درها، شكل صحيح آن را  آن

 توزكول)، تغز (= تغزغز)، ديه نـوا  (= كول)، توزكوك ايسي =( كوك شقنيه)، ايس (= شكينه
كنجينـه)،   (= حـاكمي)، كنحينـه   (= درياي روم)، حكيمـي  (= نو)، درياي روي نو، ده ديه (=

 (براي مراجعه بـه  )جزء (= تفصيل)، جز (= محترم)، تفضيل گريستن)، محرم (= (= گريتن
، 125، 73، 71 - 70، 69، 63 ،46، 42، 29، 34، 30، 16، 13 همـان:  بـه  ، بنگريـد اين مـوارد 

  .)254، 248، 132، 3پانوشت 
  
 تأثيرپذيري نثر نويسنده از منابع خود 6.3

كـه بـا رونويسـي از     چنـان  ،پذيريِ نثـرِ نويسـنده از منـابع اسـت     تأثيرهاي كتاب  از ويژگي
خواننـده بـا    ،نتيجه در و ل آوردهمسلمان همواره افعال را با زبان و زمانِ حانويسان  جغرافي
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 كنـد   نخسـتين اسـلامي زنـدگي مـي     هـاي  كند كه هنوز در قـرن  اين كتاب تصور مي ةمطالع
). حتي در مواردي نيز عين 234، 111 - 90، 67 - 66، 40 - 34 :1392مهر  بنگريد به شجاعي(

نتيجه نثر وي بيش از پـيش   درآورده و  ،«» ، يعنيقول نقل نشانةجملات منابع خود را بدون 
  ).67 - 66همان: ( تأثير منابع خود قرار گرفته است تحت
  

 هاي محتوايي كاستي .4
 ترتيـب ذيـل بـه    دهد كه به هاي محتوايي را نشان مي متن كتاب وجود برخي كاستي ةمطالع
  .شود پرداخته ميها  آن

  
 نتيجه ناهماهنگي عنوان و محتوا درو  مسئلهابهام در  1.4
تـوافقي   مطالعه در جغرافياي تـاريخي  موردمواد  درخصوصهنوز  گران پژوهشيان م در

خود از  جغرافياي تاريخي و فهم خاصدربارة بحثي مقدماتي ارائة . مؤلف نيز از نيست
و روش مواجه است. تأمل  مسئلهكتاب با ابهام در  بنابراين،. اند اين مفهوم دريغ ورزيده

 مسائلبررسي تطور و تحول « جغرافياي تاريخيمؤلف نظر  ازدهد كه  در كتاب نشان مي
 »علم جغرافيا در يك مكان جغرافيايي معين و در يك مقطع زمـاني خـاص   ةِمطالع مورد

سازد  ميرا ملزم  مؤلفاست، پذيرفتني چه  گونه تعبير از جغرافياي تاريخي گر است. اين
نيز  نويسندة اين كتابكند.   عرفيخود را م ةمطالع موردزماني و مكان جغرافيايي دورة تا 

در . كنـد   ، اما تعريف دقيقي از آن ارائه نمـي است  افزودهعنوان فرارود را علت به همين 
هـاي   سـرزمين همة فرارود را بر  ،)291 -290، 73 -61: 1392مهر  شجاعي( برخي جاها

و  واقع در شمال و شرق جيحـون و دريـاي مازنـدران، از ولگـا تـا ايـرتيش و سـيبري       
)، 289 -284، 26 -24همان: هايي ديگر ( دهد، ولي در جا تعميم مي ،هايي از چين بخش

فـرارود را بـه نـواحي غـربِ سـيحون      دامنة درعمل با تعيين مرزهاي بين اسلام و كفر، 
  .كند  ميمحدود 
نخسـتين از ابتـداي ورود    هـاي  بحث نيز مبهم است. قرن موردزماني  ةمحدود چنين، هم

حاضر مـواردي   ةنويسند، ولي گيرد ميران تا ابتداي حكومت سلجوقيان را در بر اسلام به اي
، موارد سويي ). از119 - 118همان: ( سلجوقيان را نيز آورده است ةدورجغرافيايي  مسائلاز 

) را نيــز آورده اســت. 210 - 196، 194 - 120همــان: ( پــيش از اســلام مســائلاز  متعــددي
رانده اسلامي بسيار اندك سخن  ةدورشرايط فرهنگي و مذهبي منطقه در  دربارة كه درحالي
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 »جغرافياي فرهنگي«ايِ  صفحه 105 در فصلِ كه چنان). 226 - 210، 195 - 194همان: (است 
منطقـه در    به شرايط فرهنگـيِ  درصد مطالبِ فصل) 18فقط  ،بهتر عبارت صفحه (به 19 فقط
  است. شده دادهص اصتخانخستين اسلامي  هاي قرن

موضوع، اين كتاب از دو بخـش كـاملاً    ةارائ ةنحولحاظ روش گردآوري اطلاعات و  به
چهار فصـل جغرافيـاي    كه درحالي ،است شدهتركيب و تدوين  ديگر يكمجزا و نامرتبط با 

ــادي  ــاعي، اقتص ــي، اجتم ــي ،طبيع ــان: ( و سياس ) را 300 - 274، 270 - 216، 119 - 13هم
» جغرافيـاي فرهنگـي  «، فصـل سـوم يعنـي    دهكـر سلامي تدوين متون جغرافيايي ا براساس

 براسـاس ) را 273 - 270همـان:  ( آغـازينِ فصـلِ پـنجم    ةِصفح) و چهار 215 - 120همان:(
درصد كتاب براسـاس   66بدان معناست كه بيش از  1است. تحقيقات اروپايي تنظيم كرده

، ولـي  شده اسـت تحقيقات جديد تنظيم  براساسدرصد  33اسلامي و   متون جغرافياييِ
قوم ايغور بـه   درخصوصروش . اين است نگرفته هيچ تلاشي براي تطبيقِ اين دو انجام 

تغزغزهـا   دربـارة هـاي متـون جغرافيـايي اسـلامي      داده ةهم سوييزيرا از ،رسد اوج مي
ايغورهـا   دربـارة هـايِ تحقيقـات جديـد     ديگر، داده سوي از) و 290، 288، 64 -62همان: (
اسـت.    جاي كتاب خود نقل كـرده  ) را به تناسب موضوع در جاي180 - 177، 155همان: (

 انـد  اين دو قوم برهم منطبـق  ،احتمال بهها با تغزغزها يكي است و  سرزمين ايغور كه درحالي
)Golden 2000: 10(، .ولي نويسنده به اين امر توجهي ندارد  

شناسـي تنظـيم شـده،     هـاي باسـتان   فصل جغرافياي فرهنگي كه براساس يافته ،رو اين از
كه با دو سوم مطالب كتاب هماهنگ نيسـت، دعـاوي خاورشناسـان اروپـايي را      بر آن علاوه
 نخسـتين  هـاي  زمـانيِ قـرن   ةمحـدود را از  مؤلفكه بحث  ضمن آن . بنابراين،كند مي تكرار

 صدا با كه هم تبديل كرده استرا به بلندگوي تبليغاتي مستشرقان  مؤلففراتر برده،  اسلامي
 مؤلف ةاولياين با هدف  وشود  پيوند فرهنگي ميان ايران ساساني و فرارود را منكر ميها  آن

  پارچگي فرهنگي فرارود با ايران تعارض كامل دارد. در تأكيد بر يك
نويسـان   هاي جغرافي گفته سبراسادرصد مطالب كتاب  66 حدوددراشاره شد،  كه چنان

يسان مسلمان فقط نواحيِ غرب سيحون نو جغرافياكثر  جاكه ازآناست.  شدهمسلمان تنظيم 
كند، ناهماهنگي آشـكاري بـين    ذكر ميها  آن هاي  نيز فقط گفته مؤلفاند و  كرده را توصيف

نادرسـتيِ   نچنـي  هـم و  مسئله نكردن تبيين ةشود كه در نتيج عنوان و محتواي كتاب ديده مي
قرون  ياييمطابق متون جغراف فرارود جغرافيايي اوضاع« و انتخاب عنوان استروش تحقيق 

  تر باشد. مناسبتوانست  مي كتاببراي اين  »ياسلام يننخست
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 گويي نويسي و پراكنده آشفته 2.4
 ـهاي متن پژوهشي مطلوب  از ويژگي ارچوب ه ـدر چ«اصـطلاح   بـه مـنظمِ مطالـب و    ةِارائ

شود. متن حاضر در اين  حاصل مي مسئلهتبيين  ةاست و اين مهم فقط در نتيج» گفتن سخن
  كرد. تعبير» گويي نويسي يا پراكنده تهآشف«توان آن را به  هايي شده كه مي زمينه دچار كاستي

هـا   آن گزارش بنابراين، .اند زمانيِ متفاوت تدوين شده ةمنابع جغرافيايي اسلامي با فاصل
 متفـاوت اسـت   ديگـر  يـك از وضعيت مرزها و پراكندگي قبايل تـرك پيرامـون فـرارود بـا     

سير گسترش اسلام در منطقه نيز از قرني به قـرن ديگـر تفـاوت    . )59 - 57: 1392 (بارتولد
 را درهم آميختهها  آن در تبيين شرايط مرزي فرارود ها به اينه جتوبدون  مؤلفداشته، ولي 

 سبباز قرن دوم بلافاصله بعد از يك گزارش مربوط به قرن چهارم با ذكر گزارشي  است و
در متـون تـاريخي    چنـين،  هم). 276 - 275: 1392مهر  شجاعي( است شدهآشفتگي در متن 

، رونـد  شمار مـي  به است كه مكملِ مناسبي براي متون جغرافيايي در دستهاي فراواني  داده
شود كه در  ي ميعجاي كتاب مد ي در جايولي نويسنده از اين امر غفلت ورزيده است. حت

 دهد ولي به منابع جغرافيايي ارجاع مي ،چنان گفته شده وفرارود چنين  دربارةمنابع تاريخي 
درسـتي   بـه نيز  ) در برخي موارد248، 246، 227، 219، 107، 91 - 90، 57، 55، 29همان: (

، 54همـان:  ( انـد  چنان گفته وفرارود چنين  دربارةكند كه منابع جغرافياي تاريخي  اشاره مي
  شود. شاهده ميمكه از چند جهت  رخ دادهدر متن  اي آشفتگي ،). بنابراين217، 175

  غفلت از ذكر برخي مطالب ضروري 1.2.4
  .استكرده  كر برخي موارد ضروري غفلتنخستين شكل از آشفتگي متن اين است كه از ذ

فرهنگ و تمدن ساساني در فرارود، در تشـريح   ريفراگيسكوت مطلق درباب  بر علاوه
تفصـيل و چنـد رود ديگـر را     به) چند رود را 42 - 32: 1392مهر  شجاعيرودهاي فرارود (

ي لك به )599، 560 -555: 1363 گرديزيبكند، ولي از رودهاي ديگر (  اختصار معرفي مي به
)، از 53 -52: 1392مهـر   شـجاعي اسـت. در شـرح رخـدادهاي طبيعـي (     چشم پوشيده

، 33: 1363 نرشـخي هاي واگيردار (  ها، بيماري  سوزي آتش متوالي سقف بناها، تخريب
رود ســغد  فيضــانو  )637، 9؛ همــان: ج 393، 8ج  ق: 1399 اثيــر ابــن ؛89، 70 - 69، 37

هاي جيحون را فقـط بـا اسـتناد بـه      طغيان چنين، همو ده كر) غفلت 19: 1363 نرشخي(
 ـ     مقدسي آورده و از گـزارش  دهـد. در بحـث    دسـت نمـي   ههـاي ديگـر منـابع خبـري ب

) نيز از بقايـاي اقـوام سـكايي، هپتـالي، ماسـاژت در      55: 1392مهر  شجاعي( شناسي قوم
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)، ايـن  240همـان: يـاري در فـرارود (   فرارود غفلت ورزيده اسـت. در شـرح نظـام آب   
و از آنِ شـهرهاي   هكرد رود سغد و اطراف اسپيجاب محدود  ةحوضا فقط به ر موضوع

  است.ده كر ) غفلت 221، 218: 1408 مقدسىچاچ و فرغانه (
 نرشـخي هـاي   داده) از 243 - 241: 1392مهـر   شـجاعي گيـري (  در شرح شكار و ماهي

به ذكر شكارگري يغماييـان و خرخيزهـا اكتفـا     چنين، همنكرده و   ) استفاده26، 21: 1363(
مهـر   شجاعي( هاي بازرگاني ديگر اقوام و مناطق ساكت است. در شرح مسير دربارةكرده و 

؛ 597 - 595: 1363 گرديزي( آب و زونگاريه )، از مسيرهاي تجاري هفت249 - 248: 1392
شـرح و توضـيح    كاملطور  به )105 - 104: 1363 فراي( ) و بالتيك40 - 37 :1392 بارتولد

: 1392مهـر   شـجاعي ( و بازارهاي فـرارود  ،ها فراورده. در شرح صنايع، معادن، نياورده است
بـاره   ايـن  در العـالم  حـدود  هاي فراوان نرشخي و )، نيز از داده269 - 262، 260، 251 - 246

منبع در  ترين مهم) از 254همان: ( است. در شرح مطالب مرتبط با پرورش بردهده كرغفلت 
يـانِ فـرارود پـيش از    روا فرمـان است. در فهرست  مانده غافل ،سيرالملوكيعني  ،اين زمينه
) غفلت 421 - 420 :1383( القصص و التواريخ  مجملهاي  )، اولاً از داده275همان: اسلام (

اين  كه درحالي،  نسا و طالقان را نيز در فهرست خود آورده و ورزيده، ثانياً اسم دهقانان مرو
 نـد بودخراسان  در قلمرو ،)274: 1392مهر  شجاعي (مؤلف  تصريح خود بهحتي  ،سه ناحيه

  .دنبودنفرارود  مربوط بهو 

  مرتبطناذكر مطالب  2.2.4
 مؤلـف  كـه  چنان ،بحث است ةمحدوددومين شكل از آشفتگي در متن، ذكر موارد خارج از 

تصـريح   به)، ولي 52: 1392مهر  شجاعي(گزارش وقوع زلزله در فرارود را از قدامه ذكر كرده 
در  .فـرارود  است و نـه  در مرو و تخارستان واقع شده اين زلزله )211 - 210: م 1889( قدامه

كـه   ) 187: 1392مهـر   شـجاعي ( كنـد  نشين فرارود از ونندرها ياد مـي  شرح نواحي مسيحي
؛ 87: 1362 العـالم  حدود( زيستند و ربطي با فرارود نداشتند اصولاً در شمال درياي سياه مي

  ).587: 1363 گرديزي

  گويي نكردن ترتيب مباحث و تناقض رعايت 3.2.4
گـويي    نتيجه تناقض درمباحث بدون رعايت ترتيب و  ةارائسومين شكل از آشفتگي در متن 
پايـاني را   رهايسط)، 29: 1392مهر  شجاعي( هاي فرارود است. ازجمله، در شرح كوهستان

 درخصوص)، مطالبي 181همان: اختصاص داده و در ذيل بحث مانويت (ها  به شرح دشت
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ارت ياد  گرايي در نواحي جنوب شرقي فرارود آورده است. در جايي از كوه اغراج زرتشتي
شـرح   ).42همـان:  (دانسـته اسـت   شـان    ولي در جاي ديگر آن را تيـان  ،)28همان: ( كرده

) را در ذيـل  284 - 280همـان:  ( ارتبـاطي  هاي ) و شرح راه259همان: معادن طلا و نقره (
بهتـر اسـت در فصـل جغرافيـاي اقتصـادي       كـه  درحاليمباحث جغرافياي سياسي آورده، 

  مطالعه قرار گيرند. مورد
)، كرمينه را هـم از آنِ سـمرقند و هـم از آنِ بخـارا     278همان: ( بندي ولايات تقسيمدر 

و  80بـار    يـك طراز تـا كيمـاك را    ةفاصل چنين، همگذارد.  گم مي در سردانسته و خواننده را 
) از روسـتاي  42همـان:  ( بـار   ) و يـك 286، 66همان: (است  روز راه دانسته 81ديگر ي بار

 يـاد كـرده و در جـاي ديگـر     قرية الحديثـة نـو و   ) از ديه70همان: ( ديگر  حديثه و در جاي
بـا اسـتفاده از اصـطلاح سـرزمين      ،جـا  نويسد. در يك مي» تازه ةدهكد«) آن را 288همان: (

نـو   و ده ،شود و از وجود شهرهاي جند، خواره تركان، بين فراروديان و تركان تمايز قائل مي
غزها بـر آن سـه   ط لتسجا از  يك) و در 42 - 41همان: ( است در قلمرو تركان غز خبر داده

خاقـان غـز بـر    ط لتسجاي ديگر از غلبه و  )، ولي در 288، 70همان: (است  شهر خبر داده
  ).71همان: دهد ( برخي شهرهاي شمالي فرارود خبر مي

  
  نقلي ةشيو  بهبندي  و پاي منابع اصلي توجهي به بي 3.4

 ـمنابع اصلي و  ةهمشرط لازم در يك تحقيق تاريخي استناد به  تحليـل و نظـر جديـد     ةارائ
بسـياري از روايـات را از يـك     كه چناناست، ولي در كتاب حاضر اين قضيه مغفول مانده، 

 مؤلف ضمن غفلت از بسـياري منـابع  . است مانده ها غافل و از ديگر روايتده كرمنبع نقل 
در اكثر موارد سخن مورخان و محققان را رونويسي كـرده و در مـواردي حتـي     2ضروري،
: 1392مهـر   شـجاعي ( و برخي موارد حتي نام مأخذ را هم نياورده است«»  قول نقلعلامت 

24 - 30 ،33، 40، 45 - 46 ،68 - 69 ،97 ،99 - 125، 136، 231 ،255.(  
  
 تحقيق ةتوجهي به پيشين بي 4.4

 ة ايـن كتـاب  نويسـند  امـا  انـد،  تحقيق و پژوهش كرده ماوراءالنهر دربارةمستشرقان فراواني 
و تعليقـات   ،سـومر  كـاهن،  آقاجـانوف،  ،باسـورث ضمن غفلـت كامـل از آثـار پريتسـاك،     

مهـر   شـجاعي ( از موارد ديگر نيز كه نامشان را در آغـاز كتـاب   يوانالح يعطبامينورسكي بر 
از  كه چنانلازم را نبرده است.  ةبهرآورده،  )307همان: ) و در فهرست مĤخذ (10 - 9: 1392
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) 7 پانوشـت  ،37همان:  بار( يك) فقط 399 - 167، 1 ج :1352( تحقيقات جغرافيايي بارتولد
 دهكـر قلمـداد  » گـزارش تحليلـي مختصـر   « استفاده كرده و از كتاب لسترنج نيـز كـه آن را  

  3لازم را نبرده است. بهرة) 9: 1392مهر  شجاعي(
  
 تفهيم بهتر مطالب برايلازم  ابزاراز نبردن  بهره 5.4

بخشـد،    نقشه را ضرورت مـي  ةارائتوجه به ماهيت آموزشي كتاب و موضوع جغرافيايي آن 
كتاب نمايه يا فرهنگ اعلام شـامل   چنين، هماز اين امرخودداري ورزيده است.  مؤلفولي 

  ندارد. و اصطلاحات ،كنااساميِ اشخاص، ام
  
 وجود اغلاط تاريخي 6.4
  .شود مياشاره به برخي از اين موارد فقط  درادامه، كه آمده اشتباه بهكتاب، مطالبي  سراسردر 

كنـد   ميـان شـهر خـوارزم را گـزارش مـي      ازود جيحـون  با استناد به ادريسي عبور رمؤلف 
و  ) اين گزارش را براي گرگانج696، 2 ج :تا بي( ادريسي ،). نخست37: 1392مهر  شجاعي(

؛ 299: 1927 اصـطخري ( و نه نام شهراست  خوارزم نام ناحيه ،نه خوارزم آورده است. دوم
خوارزم با نام كاث در شرق جيحون قرار داشت كه  ةناحي). كرسيِ شرقيِ 525 :تا بي قزويني
 اثر فيضـان آب ويـران شـده بـود    بر(بعدها منصوره)  پيل ةقلعكهن آن موسوم به  ةدارالامار

(= جرجانيه، گرگانج، اورگـنج) در   ) و كرسيِ غربي آن گرگانه35: 1923 بيرونيابوريحان (
مغول مركزيـت   ةحملزمان  سمت جنوبي جيحون بود كه در قرن چهارم اهميت يافت و تا

  ).395، 2ج  ق: 1397 ياقوت حموي( خوارزم را داشت ةواح
 )،41: 1392مهـر   (شـجاعي  دانـد  خلخيه يا خرلخـي را از شـهرهاي تركـان مـي     مؤلف
كه ايلات قرلق در آن ييلاق و  شد گفته مي نواحي شرق سيحون ةهمخرلخيه به  كه درحالي

 ،62همـان:  (دارد كردند و نويسنده خود نيز در جاي ديگر به اين حقيقت اذعان  قشلاق مي
ريشـه را آورده و از   كوتاه، فقط شرح درختانِ زيرزمينيهاي  در توضيح آب). 2 پانوشت

كـه   اليح ـ در). 43همـان:  ( كنـد  زعم خود اثبات مي بهرا  زيرزمينياين طريق وجود آب 
تواند نشان دهد كه در آن نواحي سنگ بستر با سطح  ريشه فقط مي كوتاهرويش درختان 

فزوني آب زيرزميني نيست. بـا اسـتناد بـه    نشانة وجه  هيچ بهزيادي ندارد و اين فاصلة زمين 
). 44 همـان: ( هاي درياي خوارزم را درياي جرجـان دانسـته اسـت    خردادبه، يكي از نام ابن
كهن درياي خوارزم را با نام جرجان ثبت نكرده و  يك از متون جغرافيايي هيچ جاكه ازآن
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 رسـته  ابن؛ 14: 1362 العالم حدود( اند كار برده بهاين نام را براي ناميدن درياي مازندران 
) 175 ،155 -154، 124: 1889( خردادبـه  ابـن ي تح). 296، 7: 1885 فقيه ابن؛ 89: 1892

) 173: همـان ( خردادبه درياي مازندران ذكر كرده است. بنابراين، ابننيز اين نام را براي 
ريخته اسـت. پيداسـت    جا مدعي شده كه رود جيحون به درياي جرجان مي فقط در يك

خردادبه در تعيين مسير جيحون دچار سهو شده و اين بدان معنا نيسـت كـه نـام     كه ابن
)، با 44، 37: 1392مهر  شجاعي( صفحهديگر درياي خوارزم درياي جرجان باشد. در دو 

تصريح  بهكه  است دانسته» درياي خراسان« فقيه، نام ديگر درياي خوارزم را ابناستناد به 
) درسـت  343 -342، 1 ج :1397 حمـوي  ؛ ياقوت69: 1421مسعودي يسان (نو جغرافي

 دريـاي «را بـراي توصـيف   » خراسـان  دريـاي «)، نيز نـام  271، 7: 1885( فقيه نيست. ابن
بار از ايـن   ) فقط يك324 همان:( فقيه ابناست كه   است. درست  استفاده كرده» مازندران

دهد كه در اين مورد دچـار اشـتباه    او نشان مي ةعنوان استفاده كرده، ولي تعمق در نوشت
  شده است.

و ايلاق بـه دريـاي خـوارزم خبـر      ،در جايي از ريختن رودهاي جيحون، سيحون، برك
 تنـاقض ايـن سـخن بـا ادعـاي ديگـر نويسـنده        بر علاوه ).45: 1392مهر  شجاعيدهد ( مي

 صـورت  بـه گاه  (نه رود مستقل) هستند و هيچ )، دو رود اخير شعباتي از سيحون41  همان:(
در ). 390 -379، 1 ج :1352 بارتولـد ( ريزنـد  ريخته و نمي جداگانه به درياي خوارزم نمي
كول تطبيـق   و آن را با ايسي است نام برده» غاغان« ةاچدريجايي با استناد به ادريسي از 

) بـراي  712، 2 ج :تـا  بـي ( ). اولاً ابعادي را كـه ادريسـي  45: 1392مهر  شجاعي( كند مي
؛ 37: 1342بكـران   ابـن ( ثبـت شـده  كـول   ايسـي  غاغان نوشته با ابعادي كه بـراي  ةدرياچ

غاغـان را در  درياچـة  ادريسـي   كـه  ايـن ) هيچ شباهتي ندارد. ديگر 599: 1363 گرديزي
 بنگريـد بـه  ( قرلق قـرار داشـته  اتحادية كول در قلمرو  ولي ايسي ،قلمرو كيماكان دانسته

  هم تطبيق كرد. برآن دو را توان  نمينتيجه  در) و 42 -34 :1392 بارتولد
آن را بـا بالخـاش    نويسـنده  و شده است توزكوك نام بردهدرياچة از  ،كتاب اين در
نـام صـحيح آن توزكـول اسـت.      كه اين). نخست 46: 1392مهر  شجاعي(دهد   ميتطبيق 

 ايـلات قرلـق) بـود    (= تأمين نمك سـاكنانِ منطقـه    شكل و محل مربعكه تقريباً  ديگر آن
بالخاش  ةدرياچ) كه با آب شيرين شكلِ مستطيلي و مساحت 82، 15: 1362 العالم حدود(

حدود درمذكور  ةمنطق ،آن بر علاوه .)110 :1378 مستقل يكشورها يراهنما( تناسبي ندارد
دانسـته نيسـت و    يـك  (همان) كه اسامي كهن هيچ دائمي و فصلي دارددرياچة  48000

نويسـنده از   چنـين،  هـم توان انطباق توزكول با بالخاش را نتيجـه گرفـت.    نميسادگي  به
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 كاشـغري كول) ( سونگكول ( يلدوزكول و ترنك چون همهاي ديگرِ منطقه  ديگر درياچه
  است. ورزيده  ) غفلت273 ،99، 3  ج :ق 1335 –1333

مهـر   شـجاعي ( اسـت  شـده  با استناد به مسعودي شرح مفصلي از طغيان جيحون آورده
سيحون است و هيچ ربطي به  دربارة) 74: 1421( توصيف مسعودي كه درحالي ،)52: 1392

) در طغيان فصلي جيحون ترديدي نيست، 27: 1363( به استناد نرشخيالبته جيحون ندارد. 
عـدم وقـوع    نويسـنده بـه   چنـين،  هـم اما نويسنده به اين روايـت تـوجهي نداشـته اسـت.     

 گـزارش نسـفي   كـه  درحـالي )، 52: 1392مهـر   شـجاعي ( دهكرسالي در فرارود ادعا  خشك
 ةنويسـند )، 54: 1392مهـر   شـجاعي (يي جـا   . دركنـد  نمـي ) اين ادعا را تأييـد  340: 1378(

از اهـالي فـرارود    بسياراحتمال  اب) 62همان: ( و بار ديگر قطعي صورت بهرا  العالم  حدود
 ةنويسـند نظر از تناقض اين دو ادعا، اگر در نظر بگيريم كـه از زنـدگي    صرفدانسته است. 

 دهكـر  ق تأليف و بـه اميرگِوزگانـان اهـدا    372كه كتاب خود را در سال جز آن العالم حدود
 كه اين، چيزي در دست نيست و هم »)العالم حدود«مدخل  ذيل :1387 شفاروديزاده  رضا(

شود كـه   گاه معلوم مي )، آن84 - 78: 1392 بارتولد( گوزگانان در جنوب جيحون قرار داشته
  اساس است. ادعاي نويسنده بي

كميجـان   ةدسترا به دو ها  آن مؤلف و شدهاز گروهي با نام هلاورديان ياد  اين كتابدر 
 ةمنطق ـهـلاورد كرسـي    كـه  اين). اول 61: 1392مهر  شجاعي(كرده است  و سيلكان تقسيم

جانشيني  هاي ايراني با سبك زندگي يك و ساكنان اصلي وخش و هلاورد گروه وخش بوده
نشـين   كوههاي  جانشينان ايراني، گروه يك بر علاوه). 168 - 167، 1 ج :1352 بارتولدبودند (
اي واقع در شمال وخش، ختلان، و  كميجيان و كنجينه نيز در نواحي كوهپايه چون همديگر 

 كـه  ايـن  . دومهلاورديـان  ةهمنه  و چغانيان حضور داشتند و فقط كميجيان دو دسته بودند
  ).25 - 24: 1392(رحمتي  و نه قوماست  مكاننام سيلاكان 

همـة  تـر از   پـيش «ها  زغزشود كه تغ مأخذ و بدون تعيين زمان مدعي ميارائة مؤلف بدون 
 نامـد  را بيغـو (يبغـو) مـي   هـا   آن و رئـيس  »اند قبايل به نواحي پيراموني فرارود مهاجرت كرده

 پريتسـاك  بنگريـد بـه  ( دهد ). تحقيقات جديد خلاف اين را نشان مي64: 1392مهر  شجاعي(
 :Cahen 1991: “Ghuzz”; Bosworth 1997؛61 - 59، 51: 1392 بارتولــد ؛28 - 27: 1385

“Karluk”.( العالم حدود چنين، هم )بـراي توصـيف    نويسـنده ) كه تنها منبع 78 - 76: 1362
ست، رئيس تغزغز را ملك نوشته و فقط در شرح روستاي جمليكـث مهتـر آن   ا» تغزغزها«

  تغزغز تعميم داده شود. ةهمتواند به  داند و اين امر نمي (يبغو) مي يك ده را بيغو
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). 66: 1392مهـر   شـجاعي (ه شده است خواند رئيس كيماكان يبغو  ،با استناد به گرديزي
 ؛ ياقوت حموي45: 1416 ابودلف خزرجينويسان ( تفاوت گزارش ديگر جغرافي به باتوجه
استدلال خالي از اشـكال   ةارائ، پذيرش قول گرديزي بدون باره ) دراين442، 3 ج ق: 1397

در مسـابقات  «شود كـه   مدعي مي العالم حدودبه  ها، با استناد  نيست. در شرح احوال قرلق
) 81: 1362( العالم حدود كه درحالي). 66 :1392مهر  شجاعي( »اند سواري برنده بوده اسب

هر فرد ». اند و تاختن برنده مردماني جنگي«ها آورده است كه  بودن قرلق ايلياتيدر شرح 
 برنده است حملهي امعن بهازنده ت» تاختن برنده«داند كه منظور از  آشنا به زبان فارسي مي

)Hudūd-al-’Aālam 1982: 97.( هـا   مفهوم اين جمله آن است كه قرلـق  ،تر روشن عبارت به
كردنـد، ولـي نويسـنده     تاز مي  و  تاختجو بودند كه به نواحي اطراف خود  گروهي جنگ

  است.تلقي كرده را به قهرمانان مسابقات سواركاري ها  آن اين جمله را وارونه خوانده و
بار استناد به منابع آورده كه فقط  23 ،)68 - 66: 1392مهر  شجاعيها ( معرفي كيماكدر 

 60(يعنـي بـيش از    بـار  14بار و ادريسي با  5بار، گرديزي  4 العالم حدودمنبع است.  3به 
 ابودلف( درصد ارجاعات اين قسمت) مقام اول دارد. بنابراين، ضمن غفلت از روايات ديگر

چه براي كيماك  آن تر بيش)، بر ادريسي اتكا دارد كه 20: 1942 مروزي؛ 45: 1416 خزرجي
 هــا در شــرح احــوال تخــس). 223: 1392 بارتولــدنوشــته، مربــوط بــه قراختاييــان اســت (

 العالم حدود براساسكند كه  اي از خرخيزها معرفي مي را قبيلهها  آن )،70: 1392مهر  شجاعي(
كه غزها در شود  مي) مدعي 83، 70: 1392مهر  شجاعي(دوبار  مؤلف) خطاست. 84: 1362(

 مؤلـف  تقابـل ايـن سـخن بـا ديگـر دعـاوي خـود        بـر  عـلاوه اند.  كرده خوارزم زندگي مي
متـون   نويسـان يـا   جغرافـي  ) و ديگـر 230، 228: 1408( مقدسـي  ، اين ادعا را)59  :همان(

  .كنند نميجغرافيايي تأييد 
نو در ده منزلي خوارزم  ديه )،70: 1392مهر  شجاعي( با نقل مطالبي از جيهاني چنين، هم

الحديثـه از قـول     قريـة را دارالملك غزان دانسته و در سطر بعدي همان توصـيف را بـراي   
نـو را   كـه ديـه   . شـگفت آن دانسـته اسـت  ادريسي آورده و آن را دارالملك زمستاني غزهـا  

خطا جزء خوارزم آورده و متوجه  بهرا  الحديثه  قريةانسته و درستي در ده منزلي خوارزم د به
مطلب با استناد به گرديزي به توصيف غزهـاي   ةادامند. در ا نيستند كه اين هر دو شهر يكي

) 572 - 567: 1363( توصـيف گرديـزي   كـه  درحـالي ، )71(همان:  اطراف خوارزم پرداخته
هيچ ربطي به غزهاي اطراف  غزهايِ ساكن در تركستان شرقي يا همان ايغورهاست و دربارة

  ).Golden 2000: 10; Hudūd-al-’Aālam 1982: 263 - 277( ندارد  خوارزم
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). 71: 1392مهـر   شـجاعي ( »اند مند بوده به بازرگاني علاقه تر بيش« كه غزها است آورده
كـه غزهـا    است آورده ،ادامه در. گويد مي) خلاف آن را 86: 1362( العالم حدود كه درحالي

و سپس چبشكلن را » بر جان و مال آنان حاكم بوده چبشكلنكرده و  طبيبان را ستايش مي«
پجشكان يا پژشـكان   العالم حدود. متن )71: 1392مهر  (شجاعي است كرده اجادوگران معن

پزشـك اسـت، ولـي مؤلـف      ةواژز ) كه تلفظي ديگر اHudūd-al-’Aālam 1982 :100نوشته (
افزوده كه  ،ادامه دراست. ده كرگزين آن  جاي جعل و اصطلاح غريب و مجعول چيبشكلن را

 »انـد  بـرده  انـد كـه از جنـگ لـذت مـي      غزان مردماني داراي سـلاح و ابـزار جنگـي بـوده    «
اند بـا سـلاح و    مردماني«) آمده كه 86: 1362( العالم حدود، اما در )71: 1392مهر  (شجاعي

و گسـتاخي در جنـگ    ،معناي تهـور، جسـارت   بهكه » آلات و دليري و شوخي اندر حرب
  بردن. تذلنه  ،است

ها و ونندرها با استناد بـه گرديـزي آورده    در شرح قلمرو مجغري ،در انتهاي همين صفحه
آميـز   آن را اغـراق  ،. سـپس »از جيحون تا درياي روي گسترش داشته استها  آن سرزمين«كه 

) 587 - 586: 1363از خطاي ويرايشي، توصيف گرديزي ( نظر صرف. د كرده استدانسته و ر
بـراي آگـاهي از ايـن رسـوم،     ( طبـق رسـم آن دوره   ،دهد. گرديزي خلاف آن را نشان مي

كـار   بـه معناي رود خاص يعني آمودريا  بهجيحون را  )،53 - 45: 1342 بكران ابن بنگريد به
هـاي    در دادهدقت  چنين، همكار برده است.  بهمعناي عام يعني به مفهوم رود  بهنبرده، بلكه 

دهـد كـه     ) نشـان مـي  587، 584 - 578: 1363 ولايت مجغري (گرديـزي  درموردگرديزي 
اين نواحي را به نـام  همة خطا  بهولي مؤلف  ،ها با رود جيحون بسيار زياد بوده مجغريفاصلة 

  .شمارد ميمستبعد ها  آن اي را براي گسترده كرده و سپس خود وجود چنين قلمروِمجغري ثبت 
 داده  در شــرح قبايــل تــرك فــرارود، يــك عنــوان را بــراي تركــان كنجينــه اختصــاص

 كـه  ايـن بودن طوايـف كنجينـه و هـم     هپتالي به باتوجه كه درحالي)، 72: 1392مهر  شجاعي(
نيز در جـاي   )163: 1392( ) و خود مؤلف25: 1392(رحمتي  اند  هپتاليان نژاد ايراني داشته

طرح نخسـتين مهـاجرت    مؤلف ندارد. اعتباريهيچ ها  آن دانستن  ترك ،ديگر آن را پذيرفته
)، اما روايات 73همان: (است  اعراب به خراسان و فرارود را به عثمان و زمان او نسبت داده

ــاريخي ــلاذري ت ــري؛ 399 - 397، 395 - 390: 1421 (ب )، 522 - 521، 505، 4 ج :1418 طب
دومين موج مهاجرت اعراب به خراسـان را   ،همين صفحه در 4دهد. خلاف اين را نشان مي

  ) خطاست.Gibb 1970: 25(منابع  براساسداند كه  قتيبه مي ةدوردر 
اسـت   هاي فرارود عنواني را به توضـيح زبـان تركـي اختصـاص داده     در شرح زبان

 پريتسـاك ؛ 43 -42: 1392بارتولـد  (منـابع   براسـاس )، كـه  81 -80: 1392مهر  شجاعي(



  1397 فروردين اول، شمارة هجدهم، سال ،انساني علوم هاي برنامه و متون انتقادي نامة پژوهش   176

مؤلف با  چنين، هم. استبراي تركان سازي  تاريخ)، ادعاي وي خطا و نوعي 27 - 26 :1385
). 82: 1392مهر  شجاعي( هزار تن دانسته است جمعيت بومجكث را ده  حوقل ابناستناد به 
كه رود  مي گمانو  است هزار مرد خبر داده ) از حضور ده503: 1967( حوقل ابن كه درحالي

سمرقند  حوقل ابن«مدعي شده كه  ،. در جاييانمذكر ةمنظور فقط مردان جنگي باشد نه هم
آورده كــه  چنــين، هــم). 88: 1392مهــر  شــجاعي( »آن نظــاره كــرده ةدارالامــاررا از بــالاي 

 اسـتثنايي  گزارشهاي خيراتي در سمرقند  خوري آب درموردگرد مسلمان  حوقل جهان ابن«
 حوقل لفظ بين روايت ابن به ). شباهت لفظ105همان: ( »است نيامده ديگري منبع در كه كرده

ــطخر؛ 317، 290: 1927( )، اصــــطخري494: 1967( )، و 247، 229 - 228: 1368 ياصــ
ق) نسبت به  367 در( حوقل ابنتأخر زماني تأليف  چنين، هم و )187، 179: 1368( جيهاني

  .كند ميترديد پررا  ويق) درستي هر دو ادعاي  340 در( اصطخري
هـا از   رود و با قـايق  كنارهخيوه دو بخش داشته است بر دو « شود كه مدعي مي نويسنده

 :تـا  بـي . متون جغرافيايي (ادريسي )88: 1392مهر  (شجاعي »اند رفته سو به ديگر سو مي يك
 مـدخل  : ذيـل 1390شـفارودي  زاده  رضـا  بنگريد بـه تحقيقات جديد () و 698 - 697، 2  ج
مأخذ از وجود هفتصد  ةارائدهند. در جايي، بدون   پايگي ادعاي وي را نشان مي  ، بي»)خيوه«

دانـد در   مـي  هنگارنـد كـه   جـا  آن ). تـا 97: 1392مهر  شجاعي( رباط در بخارا خبر داده است
منـابع   جاكـه  ازآنامـا   ،شـود  نين مطلبي يافت نمـي يك از متون تاريخي و جغرافيايي چ هيچ

 كننـد   صد قلعـه در واشـگرد را گـزارش مـي     رباط را در اسپيجاب و هفت 1700وجود
قصـد توصـيف    مؤلـف رود كه شايد  مي گمان)، 292: 1892 يعقوبي ؛219: 1408 (مقدسي

  را سهوي دست داده است. آنولي  ،يكي از اين دو را داشته
: 1392مهـر   شـجاعي ( دهـد  خسيكت خبر مـي انبار در اَ آباز وجود كاريز و  بارها

را عا داگرفتن شهر اخسيكت در ساحل سيحون درستي اين  قرار). توجه به 239، 105 –104
  كند. مواجه ميبا ترديد 
 »انـد  هايي براي خـود داشـته   ها و كوشك اغلب شهريان در ربض، خانه«كه  است آورده

 ،گيـرد  گـري فراروديـان را نتيجـه مـي     هـا تـوان   از فزوني اين كوشك ،سپس .)118: همان(
؛ 228 :1368اصـطخري  گر بوده ( هاي اشرافي و توان خاندان ها از آنِ اين كوشك كه درحالي
 چنـين،  همشهريان چنين بودند.  اغلبكرد كه عا داتوان  ) و نمي75، 43 - 42: 1363 نرشخي

)، 118: 1392مهـر   شـجاعي ( اسـت  آباد نام برده هاي بخارا از كوشك شمس در ذكر كوشك
 هـاي  ن قرهاي  كوشك ازساخته شده و  هجري دوم قرن پنجم ةنيمآباد در  كه شمس حالي در

اي  آبـاد محوطـه   شـمس  كه اين). دوم 460، 259، 1 ج :1352بارتولد ( نخستين اسلامي نبود
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غروق  مانند ،تأسيسات وابسته بدان ،). سوم41 - 40: 1363 رشخيننه كوشك (بود،  سلطنتي
  سنت تركيِ قراخانيان بوده و هيچ ربطي به فراروديان ندارد. ةدهند نشانو كبوترخانه، 

هاي سنتي، با رونويسي از فراي مدعي است كه  در شرح فرهنگ اسطوره و حماسه
 اســت  فردوســي فـراهم كــرده  ةشـاهنام هــا زمينـه را بــراي خلــق   وجـود ايــن سـنت  

) ايـن جملـه را در توصـيف ايـران     391: 1373( ). فـراي 125 - 124: 1392 مهـر  شجاعي(
بحـث   موردموضوع  جاكه ازآن، ولي است آورده خراسان بزرگ و فرارود ةهم ، شاملِشرقي
 داند نهايت خرافي مي بيفرارود است، نقل اين مطلب خالي از اشكال نيست. سكاها را  وي

). معلوم نيست اين ميـزان را چگونـه انـدازه گرفتـه اسـت؟ مگـر       132: 1392مهر  شجاعي(
بـه وجـود برخـي عقايـد     تـوان   مي؟ در دست است آگاهيقدر از عقايد و آداب سكاها  هچ

نيسـت. تأمـل در    شـدني  بودن آن اثبـات  نهايت بيخرافي در باورهاي سكاها اشاره كرد، اما 
. سـكاها از قـرن   سازد ميتر  نادرستي اين سخن را روشن نويسندهبحث  مورد شرايط زماني

؛ 556، 1 ج :1362 پيرنيـا ( ششم قبل از ميلاد در مرزهـاي شـمال فـرارود حضـور داشـتند     
و در جنـوب   ندگذشـت ) و از اواخر قرن دوم قبل از ميلاد، از جيحون نيز 1454، 2 ج  همان:

). 298 - 297، 278 - 277، 270 - 269: 1373 فـراي ( شرقي خراسان و سيستان اسكان يافتند
سان نمانده، امـا نويسـنده بـه     ساله يك پانصد ةدوراين  طياست كه عقايد اين قبايل  بديهي

  ندارد. جهتحول عقايد اين قبايل در گذر زمان تو
رواج فرهنگ يوناني در  ةنتيج منزلة از ترويج دادگاه در ايران شرقي به ،با استناد به فراي

 منـابع و  )249: 1373( كه گزارش فراي )138: 1392مهر  (شجاعي راند مي آن منطقه سخن
بلاساغون  قره ةكتيب. از دهد مي) خلاف آن را نشان 182 - 162: 1372(اومستد ديگر  تاريخي
بلغاسون) كرسيِ دولت ايغوري  (قره بلقاسون )، ولي قره155: 1392مهر  شجاعي( كند ياد مي

 ؛421 - 420، 228، 222، 221، 204، 15: 1368 گروسـه ( اورخـون در مغولسـتان   ةمنطقدر 
Bosworth 1995: “Orkhon”( آب هفـت  ةمنطق ـيكي از شهرهاي بـزرگ   منزلة با بلاساغون به 

 ديگـر  يـك بـا   )”Bosworth 1988: “Balasagun ؛»بلاساغون«مدخل  ذيل :1376زكي وليدي(
  دو اسم خطاست.بلاساغون از تركيب اين  قرهجديد  نامساخت  فرق داشتند و

در قرن پنجم ميلادي مرزهاي شرقي «شود كه هپتاليان  با استناد به فراي مدعي مي مؤلف
)، اما 163: 1392مهر  شجاعي( »تاز قرار داده و كوشانيان را برانداختند و تاختايران را ميدان 

ساسانيان نتيجه تسلط  درو   ) جانب امانت را رعايت نكرده361: 1373( در نقل سخنان فراي
، 2؛ همـان: ج  187، 1 ج :1364 مشـكور ؛ 352 - 350: 1376 ليتوينسـكي ( بر ايـران شـرقي  

 آشـكار را منكر شـده كـه خطـاي     )397 - 395، 344 - 330، 320: 1370سن كريستن؛ 2078
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هـاي   ) و تقليـد از نقـوش سـكه   363: 1373فراي ( ساساني  ـهاي كوشاني ضرب سكهاست. 
 كـه مؤلـف   ،)47 - 45: 1363 يفـرا ؛ 560: همـان ( چهارم هجـري ساساني در فرارود تا قرن 

خـود بهتـرين گـواه بـر نفـوذ سياسـي        نيز دوبار به آن اشاره كرده است، )293، 154: 1392(
  ساسانيان بر ماوراءالنهر است.

در ايـران شـرقي   زردشـتي  هـاي   دن انديشهكر در شرح اوضاع مذهبي، از كفرآميز تلقي
هـاي   يعنـي گفتـه   وي )، ولي منبـع 166: 1392مهر  شجاعي( دهپژوهان خبر دا تاريختوسط 
اي كه از آن گرفتـه بـا هـيچ معيـار      هاي بعد از قتل ابومسلم است و نتيجه قيام دربارةفراي 

تركـان فـرارود را آيـين     تر بيشفقيه كيش  ابنكه مؤلف نوشته است علمي سازگار نيست. 
(يـا تغزغـز)    فقط بـراي ايغورهـا  نسبت اين  جاكه ازآن). 181همان: ( زنديقان دانسته است

 )، تعميم آن بـه اكثريـت قبايـل تـرك خطاسـت. در جـايي      329: 1885فقيه  ابن( ذكر شده
مسيحيان و صابئيان زردشيان و آميز ميان  زيستي مسالمت ) هم187 - 186: 1392مهر  شجاعي(

نحوة  ) خطاست.77: 1362( العالم حدودكند كه طبق  ميادعا در روستاهاي سردسير سغد را 
 كـه  درحـالي )، 194 :1392مهـر   شـجاعي ( كند فقيه نقل مي ابنپذيري اهل فرارود را از  اسلام
هـاي اعتقـادات    ويژگـي  كـه  اينخراسان آورده است. ديگر  دربارة) آن را 317: 1885( فقيه ابن

). 196 - 194: 1392مهر  شجاعي( كند ميبندي  دستهرا » فراروديان و تركان نومسلمان«اسلامي 
و تنها در اواخر قـرن   اند نخستين اسلامي، هنوز تركان مسلمان نشده هاي ن قردر  كه درحالي
كنار هم گذاشتن تركان  در بنابراين،برخي از آن ايلات به اسلام روي آوردند.  هجري چهارم

با استناد به مقدسي از سستي مردم بخارا  چنين، همنومسلمان با اهالي فرارود درست نيست. 
) خـلاف  224: 1408( مقدسي كه درحالي)، 226همان: ( در نماز و جماعت خبر داده است

  دهد. آن را نشان مي
سـرزمين  «عنـوان   بـا هاي شمالي آن ناحيه را  در شرح موقعيت تجاري فرارود، سرزمين

: 1363 (گرديـزي  منابع براساس) كه 243، 227: 1392مهر  شجاعي(است  خوانده» ها روس
)، در 11 - 8: 1383 نــوف ) و تحقيقــات جديــد (شــاني24 - 20: 1942؛ مــروزي 593 - 578
هـا   آن ها در موقعيتي نبودند كه اين سـرزمين بـه نـام    نخستين اسلامي هنوز روس هاي قرن

  خوانده شود.
تناقض ايـن   بر علاوهكند.  ختل را به ولايتي در بدخشان معرفي مي )230: 1392مؤلف (

 در تعـارض اسـت   نيـز  )، بـا متـون جغرافيـايي   229همان: ( هاي مؤلف سخن با ديگر گفته
  ).93 - 92: 1892 رسته ابن؛ 292: 1892يعقوبي  باره، بنگريد به دراين(
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: 1392مهر  شجاعي(است  تجارت برده در دوران فرارود پيش از اسلام آورده دربارةمطالبي 
كننـد. يكـي از    منابع مرتبط بـا ايـران باسـتان آن را تصـديق نمـي     از  يك هيچ)، ولي 253 - 252
كه ممكن است بـا   )257همان: ( نوشتهگذاري،  حركت بدون، »ترك«هاي سيحون را رود  شاخه

). ”Barthold and Bosworth 2000: “Terek( اشـتباه شـود   ،رود تركِ، در غرب درياي مازندران
بارتولـد  (= بـرك، امـروزه چرچيـك) بـود (     نام درست اين شاخه از سيحون رود پرگ

دانسـته اسـت   هـا   ). در جايي، سيحون را مـرز فـرارود بـا تـرك    387، 379، 1 ج :1352
)، 81 - 61همان: ( ). اين ادعا ضمن تعارض با ديگر دعاوي مؤلف257: 1392 مهر شجاعي(

فـرارود در شـرق رود    نشـينِ  هاي ايرانـي  توجهي از سرزمين قابلهاي  زيرا بخش ،خطاست
 سيحون قرار داشتند.

نفـوذ   [...]سوم و چهارم مـيلادي  هاي  سدهدر «بار با استناد به فراي مدعي است كه  يك
) ايـن  269: 1373( ). البتـه فـراي  274 - 273همـان:  ( »تركان در فرارود بسيار افزون گشت

گفته و هيچ ربطـي   ها) (هون ها مطلب را براي آسياي مركزي و سيبري قبل از هجوم خيون
)، 98 - 83، 66 - 47: 1384 رضا( در دستمطابق اسناد و مدارك  چنين، همبه فرارود ندارد. 

دوم قرن ششـم مـيلادي بـه بعـد اسـت و سـه قـرن         ةنيمافزايش نفوذ تركان در فرارود از 
  خطاست. نفوذبردنِ اين  جلوتر

ز اسلام داراي اسـتقلال  نظام حكومتي فرارود پيش ا«شود كه  مطلب، مدعي مي ةادامدر 
شهرهاي فرارود در فراسوي جيحون نسبت به حكومت مركزي ايـران   دولتسياسي بوده و 

هم با قاطعيـت و هـم    كه ). پيداست274: 1392مهر  شجاعي( »كردند كاملاً مستقل عمل مي
، ولـي  اسـت  مطلق استقلال سياسي فرارود از ايران را در عهد باستان نتيجه گرفته صورت به

، مطـابق  چنـين  هـم . كنـد  نمي) چنين مطلبي را تصديق 89 - 88: 1362( العالم حدودروايت 
)، 118 - 91: 1363 ؛ فــراي365 ،361 - 359: 1379 (گيرشــمن مســتندات روشــن تــاريخي

م تا  560تركان در  ةغلبفقط از زمان  و پارچه بودند نظر سياسي يك ازخراسان و ماوراءالنهر 
پادشاه هر دو ناحيه از هم جدا بودند. اين  ،نيم قرن و يكحدود در ،م 710 رفتح ماوارءالنهر د

  تواند درست باشد. دادن نمي تعميمقرن تاريخ باستان  پانزدهزمان كوتاه را به بيش از 
شـهر فـرارود محسـوب     تـرين  مهـم فتـوح   ةدوردر « شود كه بخارا در جايي مدعي مي

). روايات ديگر منابع آن 279: 1392مهر  شجاعي(» است  ت از آن دفاع شدهدش بهگرديده و 
در اين جمله معلوم نيست دفاع درمقابل چـه كسـي صـورت     كه اين. ديگر كند نميرا تأييد 

 تـرين  مهـم هنگام فتوحات اعراب شهر بخارا  به« است: آورده فراي كه اينسوم  .گرفته است
سد كه نويسنده بـدون ذكـر مأخـذ    ر  نظر مي به ،. بنابراين)31: 1363( »بوده است واحهشهر 
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با استناد بـه جيهـاني    )285: 1392مؤلف (اين سخن را به اين صورت تحريف كرده است. 
، ولي در اين »هر مردي بين صد تا چهارصد چهارپا داشته است«مدعي است كه در فرارود 

استناد را خطا نوشـته و   موردصفحه  ةشمار كه اينبه دو خطا دچار شده است: يكي  قول نقل
  ».پاي تا پانصد نيز باشد مردي باشد كه او را صد چهار«كه  است جيهاني آورده كه اينديگر 

خاقـان تـرك هميشـه بـراي والـي اسـپيجاب       « شـود كـه   مدعي مي ،با استناد به مقدسي
همة مطلق خاقان ترك را در  صورت به). اين سخن 287همان: ( »فرستاده است ها مي پيشكش

حيـات   نخسـت فقـط در زمـان   ، زيرا درست نيست كه داند گزار والي اسپيجاب مي يام خراجا
) و 58 :1392ق فتح شده (رحمتـي   225كه اسپيجاب در سال  مقدسي چنين بوده و ديگر آن

در   تـرك  يـان گـوك  روا فرمـان  لقـب  »خاقان«كه  آن ومآن جزء قلمرو اسلامي نبود. س از پيش
: 1392بارتولـد  ( ق منقرض شـده بودنـد   134نگ طراز در سالآب بود كه از زمان ج هفت

شـهر   تركمـان  ران حكمكه  است صراحت آورده به) 220: 1408( مقدسي ،). چهارم33 - 27
 ران حكـم است كه اين  بديهيفرستد.  (= اردو) به والي اسپيجاب پيشكش مي كوچك اردوا

 را، كه بلافاصله ديـوار قـلاص   آن تركان نبوده است. شگفتهمة خاقان)  (= يروا فرمانتركمان 
). 287 :1392مهـر   شجاعي(كند  توصيف ميتركان ساخته شده بود،  ةكه براي جلوگيري از حمل

قدر قوي بود كـه خاقـان    كه اگر والي اسپيجاب آن در پي داردرا  يپرسش گويي تناقضاين 
  .گزار خود كند، چگونه به ديوار قلاص پناه برده بود ها را خراج ترك

در شرح مرزهاي فرارود با تركان، يك عنوان را هم به تشريح مرز چاچ اختصاص داده 
). تأمـل در  288همـان:  ( و بلافاصله در عنوان ديگري به تبيين مرز فـاراب پرداختـه اسـت   

فاصـل   فاراب در حـد  زيرادهد.  موقعيت جغرافيايي فاراب نادرستي اين تفكيك را نشان مي
بنگريـد  ( اند، قرار داشت مرز چاچ ناميده مؤلفهمان مسيري كه يعني  ،بين چاچ تا خوارزم

). در تشريح مرز فاراب فقط پـنج جملـه آورده   10 و 9 ةنقش، 516 - 515: 1373لسترنج  به
روايـات   براسـاس ، ديگـر  يـك بـا  هـا   آن ربطـي  بـي  بـر  علاوه) كه 288: 1392مهر  شجاعي(

) 420: 1383( القصص و التواريخ  جملم ،)511: 1967( حوقل ابن )،31: 1889خردادبه ( ابن
تركان خرلخي از طرف شمال « است كه آورده چنين همواجد اغلاط تاريخي فاحش است. 

هـاي در دسـت    آگـاهي )، امـا  288: 1392مهـر   شـجاعي ( »بر درياي خوارزم احاطه داشتند
آورده  ،دهند. در شرح مـرز اوزكنـد    ) نادرستي اين ادعا را نشان مي56 - 54: 1392 رحمتي(

 »كردنـد  فـتح هـا   آن نشـين بـوده كـه مسـلمانان     در پيرامون اوزكند، هفت روستاي ترك«كه 
 منـابع از ايـراد دسـتوري و ابهـام در زمـان فـتح آن،       نظر صرف). 289: 1392مهر  شجاعي(

  .)267: 1368 اصطخري(براي نمونه، بنگريد به  دنده مي  پايگي اين ادعا را نشان بي
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 اســت آورده» در نزديكــي خــيلام روســتايي«رودان را  ميــان همــين مطلــب،ادامــة در 
) و 368، 1 ج :1352بارتولـد  نـام ناحيـه بـوده (   جا  آن كه حالي در)، 289: 1392مهر  شجاعي(

مهر  شجاعي( مرز نوشجان دربارةتوصيف او  چنين، همناميدن آن سهوي آشكار است.  روستا
مكان نوشـجان   ،عدم ارتباط با فرارود، واجد اغلاط فاحش است. اول بر علاوه)، 289: 1392

 هر دو ادعا خطاسـت  برطبق اسناد و منابع داند، ولي ن و آن را مقر خاقان تركان ميتَرا در خُ
در آن دوره اصولاً اين ناحيه  دوم،. )»ختن«: ذيل مدخل 1389 كريمي(براي نمونه، بنگريد به 

هزار مرزبـان در نوشـجان خبـر داده كـه      بيستاز وجود  سوم،. ته اسقلمرو اسلامي نبوددر 
 حدود، ولي روايات دانستندرا با صد ترك قرلق برابر ها  تن آننامشان در ديوان ثبت و هر ده 

  دهد.  ) نادرستي آن را نشان مي209، 206: 1889( ) و قدامه83 :1362( العالم
  
  گيري نتيجه .5

نوآوري در انتخاب و  و اهميت موضوع رغم به ،فرارود تاريخي جغرافياي بر درآمديكتاب 
مطلب و استناد به منابع،  ةارائعلمي در  صورت مندنبودن به روش علت هارائه موضوع، ب ةنحو
رد نـدا  متني علمي و پژوهشيو  درسي دانشجويي منظور كتاب هب را ط لازمواز شر يك هيچ
توان بـه ناهمـاهنگي عنـوان و      كه از آن جمله مي داردي هاي  هريك از اين ابعاد كاستي و در
بنـدي بـه    پـاي  تحقيق، پيشينةتوجهي به  بي ارجاع، تدوين و شيوة علمي در نداشتن ،محتوا
فهـم ناصـحيح از متـون    گـويي،    و پراكنـده نويسي  آشفتهنگاري نقلي و فقدان تحليل،  تاريخ

توانـد كتـاب درسـي     نمـي  ضـع بـا ايـن و  اشاره كرد و  درنتيجه اغلاط مضموني و ،تاريخي
  .بري نيست بهره درخورپژوهشي نيز  ةعرصدر و  تلقي شود دانشگاهي

  
  ها نوشت پي

 

 )،295 - 292: 1392مهـر   شـجاعي اين قاعده است كه در بخـش جغرافيـاي اقتصـادي (    ياستثنا .1
  ودف ارجاع داده است.وبار به دا هشتبار به مطالعات سغدي و  يك

فضـلان، زكريـا    بـن نجيـب بكـران، ابـن     زرجي، محمدخَ  لفحموي، سمعاني، ابود  آثار ياقوت. 2
 ـنَ ، رشيدالدين، بيروني، مـروزي، كاشـغري،  القصص و التواريخ   مجملقزويني،  عبـدالغافر   في،س

 ةغوبيليـق، تـذكر   عوفي قوتاد عالبي،، ثَابوالحسن بيهقي فوطي، ابنلكان، خَ ، ابنفارسي، خوارزمي
برخـي متـون    مؤلف از .اند از اين جمله الروايات  لوامع و الحكايات  جوامع ونديم،  بغراخاني، ابن

ده و بـه يـك يـا دو ارجـاع     كرلازم را ن ةاستفادها  هاي آن آگاهياز  بهره برده،كه ظاهراً  ديگر نيز
نويس عـالم   ترين جغرافي بزرگ ،ه است. براي مثال، ياقوت حمويكرداهميت اكتفا  سطحي و كم
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 ،ويـژه مـاوراءالنهر   بـه  ،نواحي مختلف قلمرو اسـلامي  ةاسلام، اطلاعات جغرافيايي مفصلي دربار
ها در خراسان پيش  و براي استقرار عرب )74: 1392مهر  شجاعيبار ( ولي مؤلف فقط يك ،آورده

  ارجاع داده است.از قتيبه به وي 
بار فقط براي نام رود جيحـون و شـعبات آن    ششبار به آن ارجاع داده،  دهكه در متن فقط  چنان .3

، 38همان: مورد ( يك ) براي نام قديم كشكه دريا،5پانوشت  ،37: 1392مهر  شجاعي( مورديك 
) براي نام امروزي 4و  3 پانوشت، 41همان: ( مورد يكبراي نام امروزي رود سغد،  )1پانوشت 

ن تَ) براي تطبيق نوشجان با خ6ُپانوشت ، 283: 1392مهر  شجاعي( مورد يكشعبات سيحون، و 
  به آن استناد كرده است.

آورتـر   زمـاني شـگفت  را ناديده گرفته است و اين امر  باره اين بن ابيه در هاي زياد نويسنده تلاش .4
 بـار  سـه هاي اقوام عرب فـرارود   ربوط به ويژگيم ةصفح سهدر تدوين  وينمايد كه بدانيم  مي

) بـه شـعبان ارجـاع داده اسـت.     7، 1پانوشـت  ، 74؛ همـان:  4 پانوشت ،73 :1392مهر  شجاعي(
مي اعراب در خراسان ئكه شعبان شرح دقيقي از دلايل و چگونگي مهاجرت و استقرار دا حالي در
 ).50 - 48: 1386(شعبان  سفيان آورده است بن ابي  زياد فرمان به

  
  نامه كتاب

  .بيروت: دارصادر تصحيح كارل يوهانس تورنبرگ، ، التاريخ الكامل في  ،ق) 1399( اثير، عزالدين علي ابن
 سينا. ابنامين رياحي، تهران:  محمد كوشش به، نامه جهان)، 1342( بن نجيب  محمدبكران،  ابن

  ، ليدن: بريل.الارض صورة)، 1967( حوقل، ابوالقاسم محمد بنا
  . : بريل ، ليدن دخويه  يان كوشش  به،  الممالك و  المسالك)، 1889( خردادبه، عبيداالله ابن
  تصحيح يان دخويه، ليدن: بريل. ، يسةالنف الأعلاق)، 1892بن عمر (  احمدرسته،  ابن
  .تصحيح يان دخويه، ليدن: بريل ، البلدان مختصر)، 1885( بن محمد همداني  احمدفقيه،  ابن

  الملـك   مكتبـة ، تحقيق سعيد مريزن عسـيري، عربسـتان:   الاولي رسالة)، 1416( ابودلف خزرجي، مسعر
 .الوطنية  فهد

تصــحيح ادوارد ، الخاليــةعــن القــرون  الباقيــةالآثــار  )،1923( احمــد بــن محمــد ،يرونــيب حــانيابور
  .لايپزيك  زاخاو،

  .الدينية الثقافة مكتبة :، قاهرهالآفاق اختراق في المشتاق نزهة ،تا) بن محمد (بي ادريسي، ابوعبداالله محمد
  . ، ليدن: بريل دخويه  يان كوشش  به، الممالك مسالك)، 1927( بن محمد  ابراهيماصطخري، 
  مقدم، تهران: اميركبير. دمحم ةترجم ،هخامنشي شاهنشاهي تاريخ)، 1372( .ا اومستد، ا.

  محسن رحمتي، شيراز: نويد شيراز. ةترجم، آب هفت تاريخ)، 1392( .بارتولد، و. و
  تهران: توس. حسيني، غفارهاي آسياي ميانه، ترجمة  تاريخ ترك )،1352. (، و. وبارتولد

  الهلال. مكتبة، بيروت: دار و البلدان فتوح)، 1421بن يحيي (  احمدبلاذري، 
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 خيتـار  ةنام ـ پژوهشمحسن رحمتي،  ةترجم، »بغوي اغوز يامپراتور يفروپاش« )،1385( امليان ،پريتساك
  .4 ش، 1 س، بجنورد آزاد دانشگاه
  ، تهران: دنياي كتاب.باستان رانيا )،1362( پيرنيا، حسن

تصحيح فيروز منصوري، تهران:  كهن فارسي،  ةترجم، اشكال العالم )،1368( بن احمد  ابوالقاسمجيهاني، 
  .نشر به
  .تصحيح منوچهر ستوده، تهران: طهوري )، 1362( المغرب يال المشرق من العالم حدود

)، تهيه و تدوين گيتاشناسـي،  1378( هاي بالتيك نماي كشورهاي مستقل مشترك المنافع و جمهوري راه
  جغرافيايي و كارتوگرافي گيتاشناسي. ةمؤسستهران: 

، هـاي علـوم تـاريخي    پـژوهش  ةنامفصل ،»ها گسترش اسلام در قلمرو قرلق«)، 1392( محسنرحمتي، 
  .1 ، ش5  ةدور

 فرهنگي.  و  علمي، تهران: انيساسان روزگار در تركان و رانيا )،1384( االله عنايترضا، 

، تهـران:  »العالم حدود«مدخل  ذيل، 12 ج ،جهان اسلام ةنام دانش)، 1387، معصومه (زاده شفارودي رضا
  .اسلامي  المعارف دايرةبنياد 

تهـران: بنيـاد    ،»خيـوه «ذيل مدخل  ،16 ج، جهان اسلام ةنام دانش)، 1390( رضازاده شفارودي، معصومه
  اسلامي.  المعارف رةيدا

تهـران: بنيـاد    ،»بلاسـاغون «ذيـل مـدخل    ،3 ، ججهـان اسـلام   ةنام ـ دانش)، 1376( طغان ،زكي وليدي
  المعارف اسلامي. رةيدا
بابـا بيـاني، تهـران:     خـان ة ترجم ـ، اكتبـر  انقـلاب  تـا  آغاز از هيروس خيتار)، 1383( نوف، ن. بريان شاني

  تهران.  دانشگاه
، تهران: ياسلام نينخست يها سده در فرارود يخيتار يايبر جغراف يدرآمد)، 1392( حسن، مهر شجاعي

 سمت.

 ةترجم ـ، خراسـان  در انيعباس ـ نهضـت  ياجتماع و ياسيس يها  نهيزم آمدن فراهم)، 1386( .ا شعبان، م.
  ، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.آذر  تركمنيپروين 

الاعلمـي   مؤسسة ، تحقيق عبداالله علي مهنا، بيـروت: الملوك و الامم خيتار)، 1418( بن جرير  محمدطبري، 
  للمطبوعات.

  تهران: سروش. نيا، رجبمسعود  ةترجم، رانيا فرهنگ نيزر عصر)، 1363فراي، ريچارد نيلسون (
  و فرهنگي.  نيا، تهران: علمي ترجمة مسعود رجب ،رانيا يباستان خيتار )،1373فراي، ريچارد نيلسون (

  : بريل. ، ليدن دخويه  كوشش به،  الخراج)، 1889جعفر (  بن  قدامة
 .بيروت: دارصادر، العباد اخبار و البلاد آثارتا)،  (بي بن محمد  زكرياقزويني، 

تصـحيح معلـم رفعـت، اسـتانبول:      ،التـرك  اللغـات  وانيدق)،  1335 –1333( بن محمد كاشغري، محمود
  .ةعامر  ةمطبع

 ـدا تهـران: بنيـاد   ،»ختن«ذيل مدخل  ،15 ، ججهان اسلام ةنام دانش ،)1389( كريمي، اصغر المعـارف   رةي
  اسلامي.
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  تصحيح عبدالحي حبيبي، تهران: دنياي كتاب. ، يزيگرد خيتار)، 1363( بن ضحاك  عبدالحيگرديزي، 
 فرهنگي.  و  علميعبدالحسين ميكده، تهران:  ةترجم، صحرانوردان يامپراطور)، 1368( رنهگروسه، 

  علمي و فرهنگي. :معين، تهرانمحمد  ةترجم، اسلام تا آغاز از رانيا)، 1379( گيرشمن، رومن
:  ، تهـران  محمـود عرفـان  رجمة ت،  شرقى  خلافت  هاي سرزمين  تاريخى  جغرافياي)، 1373( لسترنج، گاي
  و فرهنگي.  علمي

، )ونسـكو ياز  ي(كتـاب  يمركـز  يايآس ـ يها تمدن خيتار ان؛يساسان طلوع)، 1376(. ليتوينسكي، ب. الف
  شهميرزادي، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه. ملكصادق  ةترجم

  الشعراي بهار، تهران: دنياي كتاب. ملكتصحيح  )، 1383( القصص و خيالتوار مجمل
  نا. ، انتخاب مينورسكي، لندن: بيوانيالح عيطبا منتخبات)، 1942الزمان ( مروزي، شرف

، عبدالحميـد  الـدين  محيي محمد، تحقيق الجوهر  معادن و الذهب  مروج)، 1409( بن حسين  عليمسعودي، 
  .للكتب ةيالعالم شركة بيروت:
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